هنر متجدد و بازاري :

گرچه هنوز جامعه ي دوقطبي فرهنگي ما، اشاعه دهنده ي سنت گرايي است، ليكن شور و شرر تجدد و مدرنيته نيز گاهي بر دلهاي هنرمندان تازه به دوران رسيده ي ما سايه مي افكند، هرچند سنت گرايان نادانسته هميشه و هنوز از مقبره ي اشرار مدرن مي ترسند و با اين وجود از تير و تركش آنها در امان نبوده اند. زيرا هميشه در طولِ تاريخ ثابت شده است كه افكار، چشمها و دهان اجتماع را نمي توان بست. 

به مدرنيسم و پست مدرنيسم از بالاي حصار سنت گرايي خود سرك كشيده ايم و با پيامهايي آنها بوسيله ي كتاب، اينترنت و ماهواره بصورت چاپارخانه اي تا حدودي دست و پا شكسته آشنا گشته ايم، ليكن ما كجا و آنها كجا.

چاپارخانه هاي كوروش مدتها طول مي كشيد تا نامه اي را از دولت پارس به بلاد روم و يونان برسانند و باز هم بيش از يكسال به درازا نمي كشيد اما هايپررئاليسم هاي ما حداقل 20 تا 40 سال بعد پا در ركاب لگام گسيختگان مدرن بالد غرب مي گذارند و صداي تبانچه ي موج سوم را بعد از اين مدت مي شنوند و كانسپچوال آرت پس از شنيدن ناملايمات و بد و بيراهه ها از منتقدان لي لي كنان بعد از سالها خستگي، در دوران كهولت پا به ميدان هنرمندان قهرمان و هميشه در صحنة ي علم مان مي گذارد و جوانه ي بيمار ديگري مي زند كه روح سنت گرايان كيمياگرمان را به خود مي لرزاند.

براستي چه زماني از موج چهارم خبري مي رسد؟ مي گويند در بلاد غرب دوران موج چهارم رو به سراشيبي گذاشته است. آيا هنوز از پست مدرنيسم خبري هست و رژان بودريار هنوز از امر واقعي (نشانه ها) صحبت مي كند؟ گيجي و سردرگمي سبكهاي مختلف از كلاسيك گرفته تا شاخه هاي پست مدرنيسم از كيچ و اشلاك گرايي تا ديكانستكچراليسم و از پردازهاي نگارگري و قلم موي، موگربه ايي گرفته تا رئاليسم كمال الملك، چنان زندگي هنريمان را به هم زده است كه شيرجه ي بزرگ هاكني را از آنِ داوينچي مي دانيم. خدا را شكر كه گروهي از روي عمد يا نادانسته يا از روي خيرخواهي و شايد هم خودخواهي طي چند سالي جوي ساخته كه مباحث آموزش هنر، يا هنر متجدد و بازاري را براه انداخته اند تا شايد گوشي شنوا و يا دستي توانا پيدا كنند. هرچند دريغ كه اين مباحث صرفاً در محافل يا مجلات هنري مطرح و درج شوند و يا از گليم خود فراتر گذارند كه مبادا همين پاره گليم مندرسئسان را نيز به يغما ببرند. 

و اما هنر بازاري كه در هر فرهنگ همچون پوشش و لباس لازمه ي جامعه است و تجددگرايي نيز در ذات انسانها نهفته است. چون اگر آوانگارد (پيشرو) نبود، انسان اوليه از غارهاي خود هم بيرون نمي آمد. البته در سير تاريخ و در بسياري از مواقع هنر سنتي ملعبه ي هنر مدرن شده و پيشروها بارها از كاسه ي سنت گرايان ديگ ساخته اند و نادانسته پيداست كه هنرمند متجددگرا تا بخواهد حرف خود را به كرسي بنشاند بايد زحمت آسياب رفتن را به خود بدهد و موهايش را آنجا سفيد كند.

بله، بدنبال تجدد بودن، يعني آه در بساط نداشتن، يا بساط را پر از آه كردن و تلاش كردن براي دستيابي به نوآوري و تصرف چند خطي از تايخ، هنر بازاري يعني ارتزاق به گونه ايي كه بتوانيم فقط شكم خويش را سير گردانيم و اين طبيعي است كه مدرنيسمهاي ما هر كدام براي بدست آوردن قوت لايموت هم شده به هنر بازاري روي مي آورند. مگر اينكه بخت و اقبال ياريشان كند و بلعكس ما، به جاي سنگ، از آسمان برايشان سكه تمام بهار آزادي ببارد. يا اينكه قبلاً پدرش سكه هاي باريده شده را جمع كرده باشد.

هنرمندان بازاري يا خوشنويس مي شوند و پرده اي يا برگي از كاغذ را به الفاظ قشنگ منقوش مي نمايند و يا فارسي نويس چليپا و با پلاتر و پلاتر كاتر رقيب مي شوند و يا كمي جلوتر بياييم و هنرمندان پيرو و مثلاً كوبيسم فويسم و … را بگوييم كه بقول بعضي ها دمده شده است و براي اينكه نشان بدهند هنرمندند كوبيسم يا فويسم و يا كنستراكتويسم جديد را، بقول خودشان مي آورند و اگر بخواهند ايراني مدرن شوند، يا زنده رودي مي شوند يا عربشاهي و يا روحبخش و فداي را شكر كه بينالهاي ما هم كه پر از اينهاست. پيروان پروپا قرص دومينيك انگر را مثال بزنيم كه در ابتداي انقلاب صنعتي و دوران ناپلئون به سر مي برند و به پيروي از لويي داويد، «مرگ ما را»، را دوباره زنده مي كنند.

بهتر است قبل از اينكه دست به گريبان يكديگر شويم و آب در اجاق يكديگر بريزيم به فكر چاره اي براي برنامه هايي به جذابيت باب راس باشيم. هرچند كه برنامه هايي چون هنرمندان نوگرا در شبكه چهارم آنهم در زماني از روز كه خالي از مسأله نيست، نيز در نظر گرفته شده است ولي آنچه كه مي تواند جامعه اي را به سوي هنري امروزي و نو بكشاند و قضاوت نو و كهنه را بر عهده آن بگذارد. 

متأسفانه بر عهده ي افرادي، غيرمتخصص و ناآگاه كه با نشستن بر مسند ناآگاهي خويش چه بخواهند، چه از آن گريزان بشاند سروگارشان با هنر مي افتد و ناخواسته مبلغان هنر پيش پا افتاده و هنرمندان زبان درازپا در گود نهاده مي شوند و اينچنين ريشه ي ضعيف و خشكيده ي اين نهال نورسيده را كه از تنه اي كهن همچون نقاشي ها و مفرغ هاي لرستان، كاشيكاريهاي اصفهان، گليمهاي هرسين و …. جان گرفته است را مي خشكانند.

آخر كلام اينكه داس را برنداريم و به برداشت هوا برويم، كاشتن و همياري و آبياري مي خواهد تا فصل درويي برسد كه: 

هيچ وازر وزر غيري برنداشت



هيچ كس ندرود تا چيزي نكاشت

پي ساختمان را محكم كنيم سپس طرح را بر پيشاني ديوار نقش بزنيم و بايد اعتراف كرد كه اينگونه مباحث زمينه ساز حركتهايي است كه بي منفعت نيست چو:

به راه باديه رفتن به از نشستن باطل


كه گر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم

«عيسي اميري چولانديم»

از همينگوي تا پترُف ، 100 سال :

هنگامي كه ارنست همينگوي در 1899 ديده به جهان گشود، اين انديشه به ذهن هيچكس خطور نمي كرد كه او در دوران حيات خويش رُماني را با عنوان پيرمرد و دريا بنگارد و نوبل ادبي 1954 را به خود اختصاص دهد. همچنين هيچكس اين تصور را نداشت كه دقيقاً صد سال آينده با اقتباس از يك شاهكار.‌انيميشني به جهان عرضه شود تا هم گرامي داشتي براي اين چهره ي ادبي باشد و هم اثري ماندگار در تاريخ فيلمهاي متحرك.

همينگوي در سال 1917 تحت عنوان راننده ي آمبولانس صليب سرخ راهي جبهه ي ايتاليا شد. او در اين جنگ متحمل جراحات بسياري گشت و هنگام بازگشت تجارب و تصاوير زيادي در ذهنش ماندگار شده بود كه تا آخر عمر روح و خاطر او را آزرده مي ساخت. برخي معتقدند اين تجربه ها دليل بر دلاوري شگرف آن مرد بود و برخي ديگر بر اين عقيده اند كه همينگوي چنان در جبهه ترسيده و از خود شرمنده گشته بود كه از آن پس در تمام لحظه هاي زندگي، سخت نيازمند اين بود تا دلاوري خود را بيازمايد.

پس از انتشار و موفقيت زود هنگام رمان پيرمرد و دريا، برسون در سال 1952 نامه اي در تمجيد آن مي نويسد كه او در پاسخ چنين مي گويد: «راز توفيق پيرمرد و دريا در اين است كه هيچ رمزي در آن نيست. دريا مساوي است با دريا، پيرمرد با پيرمرد و پسر با پسر» او سرانجام صبح روز اول ژوئيه 1961 با شليك گلوله به سر خويش خودكشي كرد.

الكساندر پترُف و پيرمرد و دريا :

كارگردان: الكساندر پترف 

متحرك سازي: الكساندر پترف، ديمتري پترف

استوري برد: الكساندر پترف 

تدوين: دِنيس پاپيون

موسيقي: مايكل كريوو

براساس رمان پيرمرد و دريا :

سانتياگو پيرمردي است ماهي گير. او هشتاد و چهار روز است هيچ صيدي نداشته، چهل روز از اين هشتاد و چهار روز را پسري همراه او بوده، اما به دستور پدر و مادر، پسر همراه قايق ديگري به صيد مي رود. پس از مناظره اي ميان پيرمرد و پسر، پيرمرد راهي دراي مي گردد تا بزرگترين صيد خود را به چنگ آورد. 

در واقع تمام ماجرا صحنه هاي جدال بر سر جَبر و اراده است. آرمان و اراده ي سانتياگوي پير كه همانا صيد بزرگترين ماهي عمر خويش است و نبرد با هر آنچه كه مانع از به ثمر رسيدن اين آرمان گردد، نبرد با جبر طبيعت و با آنچه را بداقبالي و بدطالعي مي نامند، با افتادگي و ناتواني خويش، نبرد نَه با نيشخندهاي اطرافيان كه با نفس و زبوني و ضعف خويش و تثبيت دوباره ي اينكه هنوز هم به رَغم پيري و كهولت مي تواند هر آنچه را برايش آرمان و آرزوست «بخواهد و بتواند» و با تمام قدرت به چنگ آورد، همان گونه كه به روشني در طول انيميشن صحنه هاي جدال و باليدن به قدرت خويش را در او مي بينيم. 

از جمله ي سكانس مچ انداختن با مرد سياه پوست و صحنه هاي نبرد با كوسه ماهي كه آشكارا در مي يابيم، آنجا كه آرمان و ارزشهاي انسان مورد تعدي قرار مي گيرد چگونه روح هر انساني، حتي سانتياگوي پير و ناتوان به جدال با آن برمي خيزد و طغيان مي كند.

سانتياگوي پترف، يك ارنست همينگوي ديگر است كه پس از رمان پيرمرد و دريا باز هم با ما سخن مي گويد، البته همان حرفها ولي با گويشي ديگر و در قالب تصوير متحرك. پيرمرد تمثيلي از طبع والاي انسانيست. انيميشن پيرمرد و دريا تحكيم دوباره ي پيرمرد و دريا بود كه در رويارويي با اين شاهكار بزرگ (انيميشن و رمان) تنها مي توان به احترام در مقابل آن سر تعظيم فرود آورد.

جوايز انيميشن پيرمرد و دريا :

برنده ي اسكار بهترين انيميشن كوتاه (مارس 2000، لوس آنجلس)، برنده ي جايزه ي بزرگ به عنوان بهترين انيميشن كوتاه از نظر بازديد كنندگان در فستيوال بين المللي انيميشن و اَنِسي فرانسه‌ (2000)، جايزه ي اول فيلم هاي 15 تا 30 دقيقه اي چهاردهمين دوره ي فستيوال جهاني انيميشن زاگرب (كرواسي، ژوئن 2000)، برنده ي جايزه ي بزرگ ماهي طلايي در جشنواره ي بين المللي انيميشن فيلم براي كودكان (مسكو، نوامبر 1999)، برنده ي بهترين انيميشن دوبعدي و بهترين فيلم پردازي در جشنواره ي // (ميامي فلوريدا، 2000)، برنده ي جايزه ي جيني (//) از آكادمي سينما و تلويزيون كانادا به عنوان بهترين انيميشن كوتاه (ژانويه 2000، تورنتو) برنده ي جايزه ي بزرگ فستيوال بين المللي انيميشن كُرُك (اكراين، اكتبر 1999) و بسياري جوايز ديگر.

تكنيك و تكنولوژي ساخت و پخش : انيميشن پيرمرد و دريا اولين انيميشن رنگ و روغن روي شيشه با استفاده از فيلم هاي قطع بزرگ (هفتاد ميليمتري 15 سوراخ) مي باشد. با به كارگيري اين سيستم براي رسيدن به تصاويري با فشردگي و وضوح مشخص بزرگترين فريم هاي استفاده شده در تاريخ ساختن فيلم هاي متحرك تا آن زمان بوجود آمد.

براي جلوگيري از ارزش و وضوح بيشتر تصاوير نهايي از نوعي سيستم حركتي افقي و موجي شكل فيلم در پروژكتور استفاده شد. همچنين بهره جستن از سيستم پيشرفته ي پخش صدا يا 6 تا 8 كانال همراه استفاده از فيلم هاي قطع 70 ميليمتري واقعيت گرايي تصاوير را تا حد بسيار زيادي بالا برد.

سيستم پخش پروجكشن فيلم هاي قطع بزرگ كه به دو شيوه ي پرده ي گنبدي و پرده ي تخت قابل نمايش مي باشد، بيننده را به گونه اي در مركز وقوع حوادث فيلم قرار مي دهد و با تصاوير و صداها همراه مي سازد كه مخاطب آن را به معني واقعي احساس مي كند.

به بيان ديگر نمايش فيلم روي پرده اي به ارتفاع حدود 25 متر نتيجه ي استفاده از فيلم هاي قطع هفتاد ميليمتري در اين فيلم بود همين امر باعث مي شود، تمام ميدان ديد پيراموني بيننده كه در محدوده ي پرده ي گنبدي شكل قرار مي گيرد، پوشش يابد و اين امر موجب القاي هرچه بيشتر فضاي انيميشن بر بيننده مي شود.

الكساندر پترف پيش از اين براي ساختن دو اثر ديگرش يعني گاو و پري دريايي نيز نامزد اسكار شده بود. او براي ساختن پيرمرد و دريا از تكنيك بسيار پيچيده اي استفاده نمود كه انگشت شماري از انيماتورها در سراسر دنيا به آن تسلط دارند.

ريجستريشن در فرآيند چاپ :
بسيار شنيده مي شود كه در كارهاي چاپي ترام پر شده است و يا ترام چاپ شده بزرگتر ديده مي شود و يا جابجايي در رنگها از شفافيت تصوير كاسته است، آيا براستي چنين اشكالاتي وجود دارد؟

اگر بخواهيم با دقت، مراحل مختلف كارهاي چاپي را بررسي كنيم، مي بينيم كه مبحث ريجستريشن مي تواند از اهميت فوق العاده برخوردار باشد، اكنون بصورت اختصار به اين مبحث بسيار بااهميت خواهيم پرداخت.

ريجستريشن يا همان كايل رنگ مي تواند بنا به موضوعات و موارد استفاده و يا سليقه هاي مختلف به شكلهاي گوناگوني ارائه شود. در طراحي و ساخت ريجستريشن مي توان موضوعات متنوعي را در نظر گرفت كه با آنها بتوانيم به بهترين شكل ممكن از اين كنترل كننده كارهاي چاپي در زمان چاپ يك طرح استفاده نمائيم. البته بايد بدانيم كه كيفيت تصاوير يك كار چاپي تنها به ريجستريشن و رزولوشن وابسته نيست. 

بلكه تمامي حلقه هاي اين زنجير از ابتدا كه اسكن شروع مي شود همگي از اهميت خاصي برخوردارند و ما بايد با دقت به تمامي اين مراحل رسيدگي نمائيم. اگر تمامي مراحل پيش از چاپ به خوبي طراحي و ارائه شود، ديگر نيازي به تصاوير اورژينال طرح در هنگام چاپ وجود ندارد و اپراتور با شناخت كافي از كاربرد ريجستريشن مي تواند كار چاپي را بصورت صحيح و با كيفيتي عالي و مطابق با استاندارد چاپ نمايد.

امروزه، كمتر كاريداراي اورژينال مي باشد. زيرا اكثر كارهاي طراحي شده در كامپيوتر خلق مي شوند، بنابراين اپراتور چاپ براي يك چاپ صحيح و استاندارد، بايد الگو و مبنايي نامتغير داشته باشد تا بتواند هميشه در حول و محور آن حركت نمايد و بنابراين شناخت اين نوار حاوي اطلاعات (ريجستريشن) خود يكي از موارد بسيار مهم و ضروري است.

نشان به اضافه اي كه در نوار ريجستريشن بكار رفته است براي انطباق رنگها بر روي هم مي باشد. كلمه (//) معرف // ـ آبي و كلمه (//) معرف // ـ سرخ و كلمه (//) معرف // ـ زرد و كلمه (//) معرف // مي باشد. از هر چهار رنگ اصلي يك تكه 100% در ريجستريشن آورده شده است تا اپراتور به راحتي بتواند غلظت مركب را در حد لازم بر روي كاغذ محاسبه نموده و رنگ به راحتي بر روي كاغذ بنشيند. غلظت رنگ مركب بايد با دستگاه دنسيتومتر (غلظت سنج) محاسبه گردد. در صورت نبودن دستگاه دنسيتومتر مي توانيد از كتابچه هاي اطلس رنگ استفاده نمائيد.

از هر چهار رنگ اصلي يك تكه 50% در ريجستريشن آورده شده است كه از اهميت بسزايي برخوردار است و اپراتور بايد ترام را در همان حد حفظ نموده و اجازه رشد بيش از آن را به ترام ندهد. رشد ترام مي تواند از 1% تا 99% ادامه داشته باشد اين عمل بصورت منحني بوده و بيشترين و چشمگيرترين اين رشد در 50% مشاهده مي شود.

از هر چهار رنگ اصلي يك تكه ترام 50% درشت نيز در ريجستريشن تعبيه شده است. اين حركت براي آشنايي چشم غيرمسلح و بدون استفاده از لوپ (ذره بين) و سريعتر ديدن و چك نمودن اپراتور مي باشد و داراي خانه هايي مربع شكل (بصورت صفحه شطرنج) است.

بلوكه خاكستري رنگ بالانس، تشكيل شده از تركيب سه رنگ (//) (//) (//) است كه تركيب آنها بايد رنگ كاملاً خاكستري را بوجود آورد و از اين جهت در كنار رنگ خاكستري 50% مشكي قرار گرفته است و در صورتي كه رنگ خاكستري بوجود آمده بالانس نباشد، سريعاً چشم قادر به تشخيص آن مي باشد (لازم به توضيح است كه رنگهاي زرد و سرخ بنا به نوع ماهيت مركب در اكثر موارد از رشد بيشتري برخوردار مي باشند و به همين دليل درصد آن را براي ساخت خاكستري و مشكي پائين تر مي گيرند.)

در هر چهار رنگ اصلي بلوكه اي كه داراي اشكال مختلفي است وجود دارد كه بايد آنها دقيقاً مطابق با شكلي كه بر روي زينك ثبت گرديده است بر روي كاغذ اثر گذارد. خطوط افقي و عمودي كنار هم براي آنست كه اگر لرزشي در سيلندر زينك يا لاستيك باشد اثر خود را بصورت سايه بر روي كاغذ گذارد و جهت آن نيز اينگونه مشخص مي شود. دايره هاي كوچك و ريزي كه در وسط آنها بصورت نقاط سياه و سفيد وجود دارد، مقدار پركردگي كار چاپي و ترامها را به وضوح مشخص مي نمايد.

بلوكه اي با ترامهاي مختلف از ترام 1% تا 6% در ريجستريشن تعبيه شده است. اين بلوكه حساس، با ترامهاي ضعيف براي دقت در خروجي فيلم ايمجستروكپي آن بر روي زينك مي باشد. در مرحله كپي زينك با اين اعمال به راحتي مي توانيم پريدگي ترام را از روي زينك مشخص نمائيم. 

گردآوري شده توسط:

چاپ و نشر سخنور، مجهز به مشاين آلات چاپ افست، مسطح و ليتوگرافي

چاپ كتاب، مجلات، كاتالوگ، جعبه و انواع اتيكت هاي بسته بندي
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اسطوره و معنا :

اسطوره ها را به شيوه هاي گوناگون مي توان تفسير كرد: مي توانند تصوير تجسم يافتة نيروهاي كيهاني باشند، مانند زماني كه هرج و مرج مقهور نظم مي شود، مي توانند بازتاب رويدادهاي تاريخي از قبيل احداث ديوارهاي شهر و بازگشت پيكره هاي آئيني باشند، مي توانند صرفاً در خدمت مقاصد آئيني باشند، به عنوان مثال، بازخواني در جشن سال نو، و رويدادهاي آنها مي تواند بازتاب چرخة طبيعت باشد، و به اين ترتيب مخاطبان اطمينان حاصل كنند كه خدايان ملي را در كنترل قرار دارند. هنگامي كه اسطوره هاي بين النهرين را مرود توجه قرار مي دهيم همة اين تفسيرها انكان پذيراند. 

همچنين مي توانيم مضمون هاي تكرار شونده اي را مشخص كنيم، از قبيل نبرد با دشمنان عظيم الجثة ناممكن، يا وقايع عجيب و چاره ناپذير، جستجو براي ناميرايي يا جواني جاودانه، و سفر به جهان زيرين. قهرمانان اسطوره مشخصات جهان شمولي دارند:

شجاعت، شرافت، وفاداري و زيبايي. ولادت آنها غالباً معجزه آسا است، يا مادر و يا پدرشان آسماني است. شيوه اي كه يك اسطوره بر يك اجتماع تأثير مي گذارد، با تأثيرگذاري يك تمدن بر تمدني ديگر فرق زيادي ندارد، و اسطوره هاي بين النهرين نشان هاي آشنايي در زبان ها و زمان هاي ديگر دارند.

اما از يك جهت استثنايي هستند. اسطوره هايي كه در اين كتاب توصيف شدند در زمرة نخستين اسطوره هاي مدرن و ضبط شده قرار دارند. منشاء آنها در غبار زمان گم شده است، اما احتمالاً به زمان احداث نخستين شهرها طي هزاره هاي چهارم تا سوم ق. م. بازمي گردند، زماني كه خصوصيات خدايان به پادشاهان واقعي نسبت داده مي شد، و منزلت خداياني خاص تعمداً ارتقا داده مي شد تا منزلت مراكز پرستش آنها، و به اين وسيله ساكنان آنجا ارتقا پيدا كند.

گستردگي دامنة موضوع، شخصيت ها و مكان در اين اسطوره ها، در طول هزاران سالي كه آنها را از مخاطبان جديدشان جدا مي كند، جذابيت خاصي به آنها بخشيده است. شايد ما غربي ها چنان غرق در سنت هاي ادبي و مذهبي نشأت گرفته از دوران كلاسيك يونان و كتاب مقدس باشيم كه به پيروي از ديدگاه متأخر و پيچيدة خود كيفيت هايي را به آنها نسبت دهيم كه براي مردم بين النهرين باستان موضوعيت نداشته است. شايد صرف درك يك ديدگاه چند خدايي براي ما دشوار باشد، و تازه بايد اين نكته مهم را نيز به خاطر داشته باشيم كه دانسته هاي ما ناقص است. آنچه كه ما در اختيار داريم فقط تعدادي قطعة كوچك در يك پازل بزرگ است، بدون آن كه از طرح كلي آن تصوري داشته باشيم. و نيز بايد به خاطر بسپاريم كه اين كتيبه ها به هيچ وجه به منظور اين كه ما آنها را بخوانيم نوشته نشده اند.

با اين همه، بررسي دقيق، خصوصيات و الگوهايي را روشن مي كند كه مي تواند ما را به ژرف كاوي بيشتر در اين اسطوره ها رهنمون شود. ديده ايم كه چگونه سرعت حوادث همواره باوقار و كند است، چگونه تغيير يك مكان همواره تحت تأثير رفتن قهرمان اسطوره به مكاني ديگر است. تمهيدي وجود ندارد كه نشان دهد «در اين فاصله» در زمان و مكاني ديگر بر ساير شخصيت هاي داستان چه مي گذرد، فقط يك راوي مي تواند داستان را در يك زمان بيان كند. طرح داستان به شيوه هاي ساده و گوناگون پيش مي رود:

با رؤياهايي كه رويدادهاي آينده را پيش گويي مي كنند، با گفتگوهايي كه ميان طرفين متخاصم درمي گيرد، و با دستورات و اندرزهايي كه خدايان مي دهند.

ديده ايم كه چگونه تكرار، در مقياسي وسيع، معمولاً كلمه به كلمه، بدون تغييرات ظريف واژگاني مورد استفاده قرار مي گيرد. واقعيت از طريق تكرار تقويت مي شود. بعضي قطعات حماسة آفرينش، چهار بار به طور كامل تكرار مي شوند، و هيچ اسطوره اي وجود ندارد كه شامل اين تكرارها نباشد. 

گاهي اوقات از اين تمهيد براي به اوج رساندن كشش نمايشي استفاده شده است، به عنوان مثال هنگامي كه عقاب اتنه را به آسمان نزد انو مي برد، يا هنگامي كه گيلگمش در سرزمين ظلمات راه خود را مي جويد. همچنين بر اهميت بعضي قطعات توصيفي تأكيد مي گذارد و مخاطبي را كه به تصاوير بصري عادت ندارد تشويق مي كند كه چشم ذهن خود را بگشايد و ببيند كه مسئله چه بوده است، و براي قهرماناني كه در صحنه درگيرند چه چيز در معرض مخاطره قرار دارد. 

به اين ترتيب، هنگامي كه گروه هيولاهاي تيه مت بارها و بارها توصيف مي شوند، منظور آن است كه مخخاطب دقيقاً ببيند و احساس كند كه آنها تا چه اندازه رعب آور و هولناك اند. اين خميرمايه اي است كه قصه گويي از آن ساخته مي شود.

يكي ديگر از تمهيدات اسطوره، رسيدن به يك عدد و سپس به اوج رساندن آن با افزودن يك شمارة ديگر است. از اين رو است كه پس از توفان بزرگ، هنگامي كه كوه نيموش قايق را محكم نگاه مي دارد، رقم شش روز با هفتمين روز پس از آن به اوج مي رسد.

در اولين و دومين روز، كوه نيموش قايق را محكم گرفت و نگذاشت تكان بخورد. 

در سومين و چهارمين روز، كوه نيموش قايق را محكم گرفت و نگذاشت تكان بخورد.

در پنجمين و ششمين روز، كوه نيموش قايق را محكم گرفت و نگذاشت تكان بخورد تا آنكه هفتمين روز فرا رسيد …
به همين ترتيب گيلگمش به خواب عميقي فرو مي رود كه شش روز و شش شب طول مي كشد، و روز هفتم از خواب برمي خيزد. نرگل و ارشكيگل با اشتياق تمام شش روز و شش شب كنار يكديگر مي خوابند. روز هفتم، زندگي واقعي از سرگرفته مي شود. در حماسة آفرينش، دو خدا به جنگ تيه مت فرستاده مي شوند، اما شكست مي خورند، و اين خداي سوم، مردوك، است كه موفق مي شود.

در حماسة انزو، سه خدا سعي مي كنند و موفق نمي شوند، و اين خداي چهارم، نينورته است كه توفيق مي يابد. اعداد عموماً اهميت دارند بخصوص شماره هاي سه و هفت. رؤياها با عدد سه مي آيند و بادها و سلاح ها با عدد هفت. تأثير تراكمي كشش را افزايش مي دهد.

كوشش به منظور ارزيابي ارزش ادبي اين متون بي ترديد امر خطيري است كه در آن فرصت هاي بي پاياني براي خطا كردن وجود دارد. تمهيدات ادبي گوناگون بايد منعكس كنندة ذائقة مخاطبان اصلي باشد مخاطباني كه ذائقة آنها بيشتر با پيچيدگي و مقاصد اخلاقي دمساز است تا نمايش هاي سوزناك و گزنده. در زندگاني دنياي باستان خدايان چنان نقش مهمي ايفا مي كردند كه امروزه به آساني قابل درك نيست چرا كه به نظر مي رسد براي هر چيزي يك تبيين علمي وجود دارد.

اما در تلاش به منظور ارزيابي جذابيت اين متون، در هر زمينه اي ـ مقاصد سبك يا محتوا ـ بايد محدوديت هاي خود را درك كنيم. شايد بهتر باشد بگذاريم لذت هاي ساده ـ از گيلگمشن باشكوه، ايشتر زيبا و جواهرنشان ، انزوي شرور، مردوك مغرور، اِآي خردمند، انيكدوي پشمالو، اوت ـ نه پيش تيم مرموز، ارشكيگل لب سياه ـ مهمترين عامل باشد. هنر بازگو كردن اسطوره ها در نهايت فقط يك هدف را دنبال مي كند: شعله ور ساختن تخيل كساني كه گوش مي دهند يا مي خوانند. آتش اسطوره هاي بين النهرين هنوز هم شعله ور است.

نقاشي شباهت عجيبي به زندگي انسانها دارد، غير قابل پيش بيني است. معلوم نيست چگونه شروع شده است به چه سمتي حركت مي كند، چه اتفاقي مي افتد و به كجا ختمي مي شود، هيچ نظر قطعي و مشخص نمي توان در مورد آن لحاظ كرد به تعداد تمامي نقاشها شيوة نقاشي وجود دارد و براي همة آنها ناشناخته ها و كشف نشده ها، هر نقاشي احساس مي كند كه مسير درست همان است كه او انتخاب كرده است، قانون خاصي وجود ندارد و نمي توان آنرا در قانون خاصي گنجاند، اما بي قانون هم نيست، اگر در قانون خاصي مي گنجيد اينهمه تنوع و زيبايي نداشت، چقدر زيبا و شگفت انگيز است ميليونها تابلو و اثر هنري در دنيا متشكل از رنگ و فرم كه هيچكدام شبيه ديگري نيست. هر كدام بيان خود را دارد و زيبايي خاص خود را، با اينهمه اختلافات آنچه تعيين كننده است نتيجة كار و آنچه مورد تأييد همگانايك اثر ارزنده، هرچند در حيطة فكري آنها نباشد.

يكي خود را به دست نقاشي مي سپارد و چيزي را به تصوير مي كشد كه از آن لذت مي برد و زماني به ايجاز مي رسد كه واقعاً خسته شده باشد، يكي فضاي صميمي اطراف خود را نقاشي مي كند، ديگري مسيري را براي رسيدن به هدفي خاص دنبال مي كند و فردينان هودلر مسيرش را از قبيل تعيين مي كند او از ابتدا در كارش بدنبال يك هماهنگي ديني است و براي رسيدن به اين هدف از هيچ كوششي فروگذار نيست، هودلر موضوع را انتخاب و آنرا با فضاهاي رنگي متفاوت و در تركيبات مختلف به تصوير مي كشد. پس زمينه را از هر عنصر اضافي خالي مي كند و عناصري را مورد استفاده قرار مي دهد كه به بيان كارش كمك كند به ساده گراي نزديك مي شود و سعي دارد رنگ را از ماهيت اصلي اش خارج كند (چيزي كه بعدها در بطري هاي موراندي به خوبي نمود پيدا مي كند) و اين چنين دلمشغولي ديگري بر پرده ي تصوير نقش مي بندد.

در مورد ميزان موفقيت يك مسير از قبل تعيين شده خود به قضاوت بنشينيد.

بيوگرافي فردينان هودار: فرينان هودار در شهر برن متولد شد و در سن 18 سالگي به منظور شروع حرفه ي نقاشي به ژنو نقل مكان كرد.

آثار اوليه اش شامل // ، تركيب بندي فيگورها و نقاشي از چهره ها مي شد كه با شيوه اي رئال و با تكنيكي پرقدرت و قوي اجرا شده بود. در دهه ي آخر از قرن 19 آثار هودلر تحت تأثير چندين شيوه همچون سمبوليسم و هنر جديد قرار گرفت.

او مبدع سبكي شد كه خود پارالليزم [نظيرنگاري] مي ناميد كه از نقاشي مصري و معرق كاري بيزانسي اقتباس و حالتي از گروهي پيكره بطور متقارن و منظم بود كه آئين و يا رقصي را تداعي مي كرد. آثار هودلر در آخرين دوره خود به بياني اكسپرسيونيستي رسيد كه در اين شيوه رنگ ها قوي و جرمي و پيكره هايي هندسي استفاده شده بود.

او در // به نوعي ايجاز بصري دست يافته بود كه برخي مواقع شامل قطعه زمين هايي ناهموار ميان آب و آسمان مي شد كه درون مايه هاي تمثيلي و حقيقت جويانه داشتند. مشهورترين نقاشي هاي هودلر صحنه هايي از شخصيت ها را نشان مي دهد كه به كارهاي روزمره مي پردازند. مانند: 

اثر /// كه بانك بين المللي سوئيس آن را پشت اسكناس 50 فرانكي سوئيس چاپ نمود. در سال 1889 هودلر با خانم برت ژاك ازدواج نمود. در سال 1914 هودلر فجايع و وحشيگري آلمانها را در // كه از توپخانه هاي آلمان رهبري مي شد محكم كرد و همين امر موجب شد آثارش از طرف موزه هاي هنري آلمان تحريم گردد.آال

معشوقه ي هودلر والنتين گود دارل در همان سالها مبتلا به سرطان مي شود و هودلر ساعات زيادي را كنار تخت او سپري مي كند و نتيجه ي آن مجموعه ي آثاري مي گردد كه زجر و سختي هاي معشوقه اش را در دوره ي بيماري به تصوير مي كشد.

مرگ او در سال 1915 تأثير بسيار زيادي بر هودلر گذاشت و هودلر نيز در 19 مِي سال 1988 در حالي كه آثار ناتمام بسيار زيادي داشت كه شهر را توصيف مي كرد ديده از جهان فرو بست.
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شايد همگي نگاهي هرچند گذرا به مجله ي // و ديگر مجلات روز دنيا انداخته باشيم، بهتر نيست از خود بپرسيم چگونه در يك مجله ي چاپ 2006 اين همه تنوع ديدگاه از طبيعت گرايي تا طبيعت گريزي وجود دارد، چه كسي يا چه كساني كارها را داوري مي كنند و ملاك انتخاب آثار چيست؟ آيا جواب جز اين دو مي تواند باشد كه وقتي نقاشي با آگاهي از تمامي ايسم ها، سبك يا شيوه اي براي كار خود برمي گزيند و در آن شيوه شخصيت كاريش شكل مي يابد، ممكن است در كارش به نتايجي رسيده باشد كه صاحب نظران اين مجلات را ياراي رسيدن به همه ي آن نتايج نباشد، آنها با آگاهي از اين موضوع به هر گوشه سركي كشديه و هر هنرمندِ نقاشي را معرفي مي كنند. چه بسا كه اين آثار در گوشه اي از دنيا الهام بخش نقاشي يا مشكل گشاي منتقدي باشد. آنان حادثه ي تلخ ونگوگ را ديگر بار تكرار نمي كنند.

ديگر اينكه نقاش با اطمينان خاطر از اينكه كه روزي منتقدي به سراغش خواهد رفت و كارش مورد نقد قرار خواهد گرفت و ضمن اطلاع از اينكه به كارش اهميت داده مي شود خود را ملزم به نقاشي هاي مجله پسند و … نمي كند.

امروز بيش از پنجاه سال از عمر هنري حسين ترمه چي مي گذرد، در همه ي اين مدت هرگز كاري از او در مجله اي بچاپ نرسيده، مصاحبه اي با او صورت نگرفته و در هيچ دانشگاهي از او دعوت به همكاري نشده است. چه بسا كه حضورش در دانشگاه ها و يا نقد كارهايش مي توانست براي سالها تلاشش نتيجه ي بهتري به ارمغان آورد، آنچه اين نقاش را طي سالها مرارت مورد حمايت قرار داده است علاقه و پشتكار اوست و انگيزه ي خلق يك اثر هنري، بهترين مشوقش بوده است. 

به قول سزان لذت پيشرفت او را از درك نشدن توسط ديگران بي نياز كرده است، اكنون او نقاشي است كه رنگ را بخوبي مي شناسد. نقاشي هايش مملو از خاكستري رنگيهاي بجاست، تجسمي قوي دارد طبيعت را بخوبي مي شناسد و آثار فراواني در دامان طبيعت پديد آورده است. اما آشنايي اين هنرمند با نقاشان روس عرصه را براي بروز خلاقيت در آثارش تنك كرده است. اگر تأثير پذيريش به اين شدت نبود و يا اصلاً نبود، امروز در پس سالها كار به يك بيان شخصي ناب رسيده بود و به جرأت ونگوگ زمانه ي خويش بود و يا لااقل اگر آشنايي كافي با هنر روز دنيا داشت بطوري كه امثال مندريان را به خوبي رئاليست هاي روسي مي شناخت، اكنون با ديدي نوتر تركيب بنديي اي منسجم تر و هدف و مسير مشخص تري در كارهايش روبرو بوديم، با اين همه او الگوي يك نقاش واقعي و اسوه ي پشتكار و علاقه است. 

در شرايطي كه خيلي از نقاشان ما پشتوانه ي آكادميكي محكمي ندارند و در وضعيت اجتماعي اي كه يك هنرمند نقاش بين ارتفاع درك هنري عامه ي مردم و عقب نماندن از جريان هنري روز دنيا سرگردان است، هنرمنداني چون او چه ارزش والايي مي يابند و چه پل ارتباطي خوبي مي توانند باشند. او امروز در كارگاه بزرگش ديگر جايي براي نگهداي آثارش ندارد، چنانكه خود مي گويد: «آنقدر كار دو و برم ريخته است كه دارم خفه مي شوم.»

ناگفته نماند استفاده از تكنيك رنگ روغني دير خشك روي شيشه كه در ساختن اين فيلم به كار گرفته شد، از شاخصه هاي بارز اين كارگردان ـ انيماتور مي باشد. پترف اين نقاشيها را روي صفحات شيشه اي متعدد، با فواصل مختلف از يكديگر قرار داد كه همين تكنيك به انيماتور امكان جداسازي عناصر پيش زمينه و پس زمينه و كاراكترها را مي داد. ـ

هر صحنه كاملاً بي نقص، اجرا و به صورت مطلوبي از پشت، نورپردازي مي شد كه بدين وسيله حداكثر خلوص رنگها بدست مي آمد و سپس تصاوير جزئي اصلاح مي شد و فريم برداري انجام مي گرفت.

پترف براي ساختن اين انيميشن حدود 000/29 فريم مجزا را به صورت دستي اجرا و فيلم برداري نمود كه اين امر بيش از دو سال از كل زمان تهيه اين شاهكار هنري را به خود اختصاص داد.

براي ضبط اين تصاوير ـ با توجه به ابعاد بزرگ پرده نمايش و استفاده از فيلم هاي قطع بزرگ ـ به نوع خاصي از سكوي فيلمبرداري نياز بود. اين سكو مي بايست با در نظر گرفتن بزرگنمايي تصاوير روي پرده نمايش، دوربين را در دو محور بالا به پايين و چپ به راست با دقتي حدود 1000/1 اينچ حركت مي داد. سكوي لازم براي فيلمبرداري اين تصاوير توسط كمپاني // طراحي و ساخته شد و يك دوربين // نير روي اين سكوي كامپيوتري قرار گرفت. اين دوربين قابليت چرخش حول محور خود را نيز داشت كه موجب پيدايش جلوه هاي خاصي در حرحكت دوربين در ساختن انيميشن گشت. در نهايت مي توان گفت اين سكو، دقيقترين سكوي فيلمبرداري ساخته شده براي فيلمهاي متحرك تا آن زمان بوده است.

فيلموگرافي الكساندر پترف :

1987 تا 1988 گاو ـ 1990 تا 1992 روياي يك مدد مضحك

1994 تا 1996 پري دريايي ـ 1996 تا 1999 پيرمرد و دريا

منابع: رمان پيرمرد و دريا 

ترجمه: دريابندي

//

2ـ نشانه چيست ؟

نشانه يك كلمه ايراني و معاني آن در فرهنگ فارسي معين به شرح ذيل مي باشد. 

الف) آنچه كه سبب شناختن كسي يا چيزي مي شود، علامت نشانه آيد؟

«نسيم صبح /// بدان نشان كه تو داني




گذر بكوي فلان كن در آن زمان كه تو داني»

«حافظ 437»

ب) اثر، نشانه:

«به هر سو نشان ماند از خون ايشان 


چو آتش به منزل پس از كارواني»

« وحشي بافقي، چاپ اميركبير 269»

ج) قطعه اي فلزي (غالباً از طلا و نقره) كه به شكلهاي گوناگون سازند و از طرف مقامات دولتي يا مؤسسات ملي به نشانه تقدير از زحمت و كوشش و خدمت شخصي بدو دهند.

صاحب نشان آنرا در مواقع معين به جامه خود ـ محاذي چپ سينه ـ نصب كند.

«فرهنگ معين صفحه 4730 ، جلد 4»

د) فرمان دولتي و رسمي مبني بر انتصاب كسي به سمتي (نمونه اين نوع نشانه ها در اسناد و مكاتبات تاريخي از تيمورشاه تا شاه اسماعيل تأليف تدوين دكتر نوائي، ص 214)

دكتر موسوي :

2) انسان و سمبل هايش / كارل گوستا و يونگ / ترجمه ابوطالب سارمي / اميركبير 1359.

4) مبادي سواد بصري / دوئين اِ . دانيرس / ترجمه مسعود سپهر/ سروش 1368.

5) نشانه ها / مرتضي مميز/ فروردين 1362.

6) 1990 / Watsan Guptill / Nigel Holmes / Rose / Desinging pictorial symbols
7) John Muphy / How to Desiny / Trademarks
هـ) علامتي كه بين دو تن تعيين شده.

يادگار، اثر ـ نام و نشان و آدرس ـ علامت مخصوصي كه بر روي گذرنامه يا شناسنامه گذاشته مي شود.

«فرهنگ معين صفحه 4732 ، جلد 4»

تعريف خاص نشانه و به عبارتي تعريف تصويري آن كه منظور ما را تأمين كند و تعريفي كه ماهيت نشانه را بعنوان تصويري ساده با بياني صريح بدست دهد در كتاب نشانه چنين بيان شده «نشانه» تصوير نام است، نامي تصويري است كه ساده، مختصر، مؤثر و موجز، موضوع را تجسم مي كند.

2ـ1ـ فرق سمبل با نشانه :

حال به تعريف سمبل و فرق آن با نشانه مي پردازيم. بدين ترتيب كه مي توان سمبل را به طور خلاصه چنين بيان كرد. «نشانه بعلاوه شناخت و معروفيت عمومي در يك مدت طولاني» به بياني ديگر هر نشانه اي را مي توان با توجه به خصوصيات موضوع طراحي و اجرا كرد. ولي سمبل به يك باره و يك شبه پديد نمي آيد و هيچ طراحي نمي تواند ادعا كند كه من يك سمبل مي سازم. رابطه بين سمبل و نشانه را شايد بتوان اين طور بيان كرد كه نشانه مي تواند سمبلي بلقوه باشد ولي نياز به گذشت زماني نسبتاً طولاني دارد به عبارتي ديگر، نقش زمان و شناخت و مقبوليت اجتماعي و معروفيت بسيار مهم است و در مورد سمبل هاي مذهبي اعتقادات مذهبي را نيز بايد به موارد قبلي اضافه كرد. يونگ سمبل را چنين تعريف مي كند:

«آنچه كه ما سمبول مي ناميم عبارت است از يك اصطلاح، يك نام يا حتي تصويري كه ممكن است نماينده چيز مانوسي در زندگي روزانه باشد و با اين حال علاوه بر معني آشكار و معمول خود معاني تلويحي بخصوصي نيز داشته باشد سمبول معرف چيز مبهم و ناشناخته يا پنهان از ماست.»

«بنابراين يك كلمه يا يك شكل وقتي سمبوليك تلقي مي شود كه به چيزي بيش از معني آشكار و مستقيم خود دلالت كند.»

براي مثال «اسم SHELL » به دليل اينكه كشتيهاي تجارتي كه از مشرق مي آمدند و با خود صدف مي آورند روي زبانها افتاد، گرچه بعدها بار صدف با نفت تعويض شد. اما اسم اوليه بر جاي ماند و براي نفت از سمبل صدف استفاده مي كردند و عده كمي از افراد از ارتباط بين نفت و صدف آگاهند.

از سمبلهاي مذهبي مي توان به سمبل مذهبي پنجه دست اشاره كرد كه از فلز مي سازند و بر سر علم ها و پرچمها نصب مي كنند و در مراسم مربوط به روزهاي عزاداري بخصوص محرم در پيشاپيش دسته هاي عزاداري حركت مي دهند.

اين پنجه به تعبيري نمادي از دست قطع شده حضرت ابوالفضل است. همچنين اشاره به پنج تن آل عبا دارد. نصب پنجه در وسط جام آب معروف به جام چهل كليد نيز بر اعتقادات خاص مذهبي تكيه دارد.

پنجه دست در حالت مشت شده در نشان دفاع مقدس آمده است. پنجه دست در حالتهاي مختلف مي تواند نشانه يا سمبلي از مفهومي خاص باشد، در حالت مشت شده مي تواند سمبلي از انقلاب، اعتراض و مقاومت باشد و يا دو دست باوقار و آرامش و نزديك به هم در جهتي مايل در اكثر اديان نشانگر روحيه مذهبي، حالت روحاني و عمل ستايش است. به هر حال ذكر مثالهايي از اين قبيل كه فراوان هم هستند مي تواند به تفاوت نشانه و سمبل و همچنين به استفاده از موضوعات سمبليك در نشانه اشاره اي هرچند گذرا داشته باشد.

گاهي طراحان براي غنا بخشيدن به مفهوم نشانه و نزديك شدن آن به باورهاي اعتقادي و فرهنگي يك جامعه از سمبولهاي مربوط به آن استفاده مي كنند، استفاده درست و همراه با شناخت از سمبولها در طراحي ها بخصوص. طراحي نشانه، نتيجه موفقيت آميزي را نيز بدنبال دارد. ولي در صورتيكه اين رويكرد فرهنگي به استفاده از سمبلها و نقوش و اساطير ملي و مذهبي نادرست باشد، و هر سمبل و نمادي را به هر نوع نشاني مبدل كردن قبل از اينكه منظور طراح و سفارش دهنده را تأمين كند، حالت وصله اي و مونتاژ يك سري عناصر ناموزون را به نشانه مي دهد؛ موضوعي كه به وفور در ميان نشانه ها مي توان يافت.

سمبول شيي است از جهان شناخته شده كه به چيزي از جهان ناشناخته اشاره مي كند، چيز شناخته اي است كه زندگي و معني چيز بيان ناشدني را بيان مي كند.

تعابيري كه از مفهوم اشياء و چيزهاي مختلف مي شود در همه فرهنگها يكسان نيست. براي مثال جغد براي عده اي عامل نحو است و براي عده اي ديگر در جايي ديگر عامل شانس و سمبل مطالعه است.

يا عدد 13 كه به عدد نحس معروف شده ولي اين معني را نمي توان منطقي دانست. اعداد سه و چهار، پنج، هفت، دوازده، چهل را مي توان اعداد سمبليك ناميد. چرا كه در آنها تعابير متفاوت و يا در بعضي مفاهيم مقدس مذهبي نهفته است. مثلاً عدد سه براي مسيحيان و عدد پنج براي مسلمانان.

آيينه، نعل اسب و سنگ و بسياري ديگر از اشياء سمبل مفاهيم خاصي و راي آنچه كه در جهان مادي و محسوس مي بينيم هستند. هر چيزي كه در اطراف ما قرار دارد صاحب دو جنبه است. جنبه مادي و حقيقي و جنبه مجازي كه معنا و مفهوم تصورات و انديشه هاي بيشتر را با آن بيان مي دارد و اين گونه انگيزشهاي ذهني خالق سمبلها هستند.

2ـ2ـ طبقه بندي موضوعي نشانه ها :

در اكثر كشورها نشانه هايي اعم از تصويري و نوشتاري وجود دارد كه از آنها به عنوان نشانه دولتي و خانوادگي استفاده مي شود. اينها معمولاً بوسيله پادشاهان يا افراد قدرتمند دولتي يا وابستگان آنها استفاده مي شده. نقش گل زنبق يا سوسن، نشان سلطنتي فرانسه، عقاب ها بسبورگ در مجارستان، گل داوودي نشان سلطنتي در ژاپن، اينها همه نشان مالكيت و تسلط بوده است. [نمونه هاي فراوان از اين گونه نشانه هاي خانوادگي وجود دارد كه در مناطق مختلف جهان بكار گرفته شده و با حك بر روي اشياء و لوازم و يا داع كردن روي بدن حيوانات مشخص كننده اموال و احشام صاحبان قدرت بوده] در قرون 17 و 18 وقتي كه حجم توليد مصنوعات با كيفيت چيني و لوازم خانگي و پارچه بافي در فرانسه و بلژيك توسعه يافت، صاحبان صنايع براي نشان دادن كيفيت و اصالت كالا و اطمينان دادن به مشتريان، از نشانهاي تجاري و نوشتاري استفاده مي كردند.

دولت نيز از اين نشانه ها حمايت جدي بعمل مي آورد. بخصوص در مورد نشان عيار طلا و نقره قوانين سختي وضع و اجرا مي شد. هرچند كمي بيش از صد سال است كه استفاده از نشانه ها و نمادها در تجارت رايج شده، براي اولين بار در نيمه آخر قرن حاضر جهت فروش وسيع محصولات، اصلاحاتي در ارتباطات و نحوه ارائه محصولات مصرفي ايجاد شد. معروفترين نشانه هاي آن دوره كوكاكولا، سانلايت، كداك فيلم بود. اما در 30 سال اخير در واقع استفاده از نشانه هاي تجاري و نمادها به حد انفجار رسيده است. زمانيكه تلويزيون پا به عرصه نهاد و در خدمت صنعت درآمد براي بار دوم بكارگيري نشانه ها سريعاً رشد يافت.

امروزه با گسترش وسيع ارتباطات جمعي و قدرت فراوان اطلاع رساني و بكارگيري آن در اقتصاد، تجارت نيز همگام با نفوذ تبليغات در اذهان، رشد يافته و نشان تجاري بعنوان يك مسئله حياتي براي كسب و كار قلمداد مي شود. بخصوص در مورد افزايش فروش مواد مصرفي مانند مواد غذايي و بهداشتي و لوازم منزل و غيره كه جلب نظر مصرف كنندگان لازم است، تبليغ نشانه امري ضروري براي شناختن محصول از جانب مشتري محسوب مي شود و همچنين رقابت با محصولات مشابه را امكان پذير مي سازد. انواع ديگر نشانه ها را بسته به موضوعي كه دارند مي توان نام برد، نشانه هاي صنعتي، آموزشي، سياسي، اجتماعي، علمي، فرهنگي و هر آنچه كه در زير بخشهاي مربوط به اين مقولات است. 

در جوامع مختلف مؤسسات و يا گروه ها و مشاغل و فعاليتهاي فردي و يا جمعي، انتفاعي و يا غيرانتفاعي لازم است، براي ارتباطاتشان با افراد ديگر و جامعه، نشانه اي داشته باشند. بنابراين وسعت و تنوع نشانه ها را در اين بخش مي توان با انواع موضوعات مختلف مورد نياز و مطرح در اجتماع برابر دانست و طبقه بندي كرد. بسته به جنبه هاي گوناگون يك نشانه گاهي لازم است كه چند موضوع مختلف در هم ادغام شوند. مثلاً نشانه اي هم علمي، هم سياسي و هم اجتماعي است. مانند نشانه سازمان ملل كه اهداف آن، آشكارا در نشان اختصاصي اش بيان شده است.

2ـ3ـ طبقه بندي فني نشانه ها :

نشانه ها انواع مختلف دارند كه اگر رسامي و مصورسازي را ملاك عمل قرار دهيم، آنگاه مي توان آن را به دو بخش ترسيمي و غيرترسيمي تقسيم كرد. منظور از ترسيمي كليه كارهاي لازم براي تجسم يك تصور است.

بخش ترسيمي خود شامل سه گروه «مصور ساده»، «مصور سمبليك» و «مصور مجرد» است كه بنا بر ارتباط تخصصي كه اين گروه ها با رشته گرافيك دارند محور اصلي بررسي ها را تشكيل مي دهند.

لازم به ذكر است كه نشانه هاي نوشتاري نيز مي توانند در زمره ترسيمي ها قرار گيرند. (از نظر فني)، اما به دليل منفك سازي مرز نوشتار از تصوير اين بخش را جداگانه بررسي مي كنيم.

بخش غيرترسيمي در اصل يك نوع بررسي ريشه اي در نشانه هاست و در حقيقت نشانه هاي ترسيمي بوجود آمده و مبدل شده نشانه هاي غيرترسيمي هستند.

نشانه هاي غيرترسيمي خود به دو بخش ديداري و شنيداري تقسيم مي شوند كه هر يك از آنها نيز به دو نوع طبيعي و مصنوعي تقسيم مي شوند.

پس بنا بر تقدمي كه نشانه هاي غيرترسيمي از نظر زمان بر ترسيمي دارند در اينجا هم بررسي را از غيرترسيمي آغاز مي كنيم.

2ـ4ـ نشانه هاي غيرترسيمي :

معمولاً يك پيام نوعي زبان رمزي است كه بواسطه دريافت شكلي از كلمات يا مشاهده مناظر و تصاوير و شنيدن صداها انتقال مي يابد.

طبيعي ترين واكنش دو انسان در هنگام برخورد با هم، برقراري ارتباط از طريق چشمان و عمل ديدن است. نوزادي كه هنوز از آموزش رمزهاي ارتباطي بي خبر است با چشم و طرز نگاه با مادر و اطرافيان خود ارتباط ديداري برقرار مي كند. بشر اوليه نيز قبل از گرفتن ارتباط كلامي ارتباط بصري را به طريقي كه بيان خواهد شد ايجاد كرده است.

دومين روش ارتباط گيري از طريق صداست. به روش شنيداري و از حالت صداها پي به حالات و هدفهاي يكديگر مي بريم.

شايد اگر افراد ميانسال در يك فضا (مثلاً سالن انتظار فرودگاه) و از مليتهاي گوناگون براي مدتي در كنار هم قرار بگيرند بجز سكوت و تماشاي يكديگر نتوانند ارتباطي با هم برقرار كنند. هرچند كه آموزشهاي ملي هم ديده باشند. در صورتيكه كودكان با نژادها و مليتهاي مختلف به راحتي معضل ارتباطي بين خود را حل كرد و منظورشان را به هر وسيله ممكن مي فهمانند. با طرز نگاه كردن، حركات بدن و انواع حركات دست و پا و صداهايي مثل فرياد و گريه و خنده و خواهش را توأم كرده و به مقصود خود مي رسند.

علت شباهت رفتار كودكان آموزش نديده به بشر اوليه بي اطلاعي آنها از روشهاي ارتباط گيري قراردادي، مخصوص اجتماعات امروزي است و توسل به شيوه هاي طبيعي و عزيزي و روشهاي ابتدايي است كه براي اكثر انسانها قابل درك است و به همين علت دانشمندان علوم ارتباطات و طراحان به بنيادي ترين روشهاي ارتباطي توجه دارند.

2ـ4ـ1ـ نشانه هاي ديداري :

هر آنچه كه بوسيله چشم ديده مي شود اين بخش را شامل مي شود. علايم ديداري را مي توان به دو بخش طبيعي و مصنوعي تقسيم كرد. علايم طبيعي ديداري، ارتباطات چشمي و اشارات خاص بين دو نفر كه با چشم و يا دست انجام مي شد. (زبان ناشنوايان كه با لب خواني و دست و حركات مفهوم مي شود علامت ايست كه با اشاره دست پليس راهنمايي و رانندگي داده مي شود و براي همه قابل درك است.)

از علايم طبيعي ديداري مي توان به ردپاي حيوانات اشاره كرد. يك شكارچي ماهر از ردپاي حيوان به نوع جنس، سن، جهت حركت، وزن و حالات حيوان در هنگام حركت پي مي برد. مثلاً در حال كمين يا فرار بوده است.

علايم ديداري مصنوعي :

گسترش جوامع باعث پيچيده تر شدن ارتباطات مي شد و ارتباط رو در رو نمي توانست به تنهايي پاسخگوي نيازهاي روزافزون بشر باشد، لذا علايمي ايجاد كرد كه بتواند استفاده جمعي داشته باشد و قدرت انتقالش تا فاصله هاي دور و براي افراد كثير قابل درك باشد. ايجاد دود در روز و آتش در شب و علامتهاي ديگر كه قابل رؤيت باشند را به كمك گرفت. (سرخپوستان پيامهاي خود را با ايجاد دود به شكلها و رنگهاي خاص تا مسافتهاي دور منتقل مي كنند كه براي هر بيننده اي از قبيله شان مفهوم خاص و قراردادي دارد.)

از جمله علايم ديداري امروزي مي توان علايم نوري را مثال زد. چراغ راهنمايي در تقاطع ها با نورهاي قرمز و زرد و سبز مفهوم ايست، احتياط و حركت را در جوامع شهري انتقال مي دهد.

2ـ4ـ2ـ علايم شنيداري :

علايم و نشانه هاي شنيداري را نيز مي توان به دو بخش طبيعي و غيرطبيعي تقسيم كرد. از جمله صداهاي طبيعي، صداي انسان و حيوان و آواي طبيعي هستند.

علايم شنيداري طبيعي:

زبان قبل از اينكه به صورت كلامي، مكتوب شود به صورت گفتاري بوده. قدمت زبانهاي گفتاري بيش از نوشتاري است. هم اكنون ما در كشورمان گويشهاي مختلفي را داريم كه ارتباط بين اقوام مختلف را برقرار مي كنند ولي مكتوب نيست. مانند لُري ، گيلكي و غيره.

پس نوع صداي انسان علاوه بر بيان حالات اوليه و واضح مانند خوشحالي و خشم و كمك خواهي و دفاع و هيجان، به صورت زبان گفتاري ارتباط برقرار مي كند. اگر حجم ارتباطات صوتي و گفتاري را با حجم ارتباطات نوشتاري مقايسه كنيم در مي يابيم كه بيشتر با گفتن و شنيدن امور ارتباطي روزانه را انجام مي دهيم تا به صورت كتبي و نوشتاري.

زوزه، غُرش، ناله، حالت آمادگي براي حمله، همه اينها را در حركات، سكنات و صداهاي مختلفي كه يك حيوان ايجاد مي كند مفاهيم خاصي دارد. از صداهاي طبيعي مي توان ترنم باران، صداي آبشار و موج هاي دريا و توفيدن طوفان را نام برد. ما از طريق شنود آنها پي به وضع هوا و اقليم موجود مي بريم. بدون اينكه منظره آنجا را ديده باشيم. 

علايم شنيداري مصنوعي:

از علايم و صداهايي كه مصنوع بشر است در صورت شنيدن مفاهيم خاصي به ذهن متبادر مي شود، صداي بوق و يا آژيرخطر، علايم مرس، زنگ درب و تلفن، موسيقي و كليه صداهايي كه به طور حساب شده و قراردادي توسط مصنوعات بشر توليد مي شود.

ناگفته پيداست كه در اين تقسيم بندي قراردادي بودن علايم و نشانه ها به طبيعي و يا مصنوعي بودن آنها، ارتباطي ندارد. چرا كه علايم طبيعي را نيز مي توان به صورت قراردادي استفاده كرد. مانند آواها و گويشهايي كه مورد استفاده اقوام مختلف هستند و در هر يك از آنها قراردادهاي خاصي موجود است.

2ـ5ـ نشانه هاي ترسيمي :

علايم ديداري و شنيداي چون بواسطه چشم و گوش دريافت مي شوند و فاصله و زمان خاصي را لازم دارند تا انتقال يابند و همچنين نياز به وجود فكري است كه اين علايم را در زمان مناسب ايجاد كند، لاجرم اين تكرارها توسط اشخاص مختلف، علايم را دچار تغيير مي كرد. براي تثبيت، همچنين ممكن ساختن رؤيت علايم در همه زمانها و جلوگيري از امتزاج و مخدوش شدن آنها ترسيم علايم و نشانه ها بصورت تصويري و اختصاص دادن هر علامت و نشان به مفهومي مشخص كاري الزامي بود.

لذا، به همين منظور بخشي از نشانه ها و علايم با هدف تسريع درك عمومي، از مفاهيم ضروري و ساده مصور شد. علت نامگذاري اينگونه نشانه ها به عنوان ترسيمي اين است كه نشانه هاي تصويري گاه با تكنيكهاي عكاسي تهيه مي شوند. بطوريكه عكس موضوع را به عنوان نشانه بر مي گزينند. ولي به دليل اينكه ما نشانه را به عنوان بخشي از طراحي گرافيكي در نظر داريم تنها به ذكري كه شد اكتفا مي كنيم.

(امتياز علايم بصري در آن است كه مستقيماً و بلاواسطه معناي خود را به بيننده القاء مي كنند و درست همين كيفيت است كه امتياز و بعد جديدي را در ارتباط بصري بوجود آورده است. كيفيتي كه باعث مي شود بيننده بلافاصله و بدون نياز به كتاب لغت معنا و يا پيام خاصي را با مشاهده آن علامت دريابد.)

كودكان قبل از سخن گفتن و مدرسه رفتن، نقاشي مي كنند و اينگونه بيان تمايلات و آرزوها توسط بشر اوليه نيز تجربه شده. ترسيم و تصويرگري سريعترين و صريح ترين نوع مفهوم نگاري است از آغاز تمدن تا كنون كه ارتباطات جمعي ماهواره اي و مسافرتها و آموزشهاي وسيع بين المللي گسترش يافت، در صدد برقراري تفاهم جهاني هستيم. ولي مشاهده مي شود كه هنوز هم زبان تصوير گوياتر از هر نوع نوشتار مفهوم را بيان مي كند.

مليت هاي مختلف در زمان همايش هاي بين المللي نظير مسابقات و سمينارها و [يا در ترمينالهاي بين المللي، نظير] فرودگاهها و غيره حداقل نيازهاي شخصي و اوليه خود را مي بايستي با مراجعه به تصاوير و علايم راهنما مرتفع سازند بدون مشكل پرسيدن از اين و آن و اتلاف وقت كه به دليل ناآشنايي آنان به زبان كشور ميزبان رخ مي دهد.

علاوه بر موارد فوق هر شخصيت حقيقي يا حقوقي براي معرفي خود به يك نشانه احتياج دارد كه هويت حرفه اي يا ماهيت وجودي او را مشخص سازد. اين نشانه ها مي تواند شامل امضاي شخصي، نشان خانوادگي، تجاري، فرهنگي، ملي و حتي بين المللي باشد.

حدود يك قرن است كه تجار و بازرگانان دنيا براي معرفي كالاها و خدمات خود از نشانه به عنوان مارك تجارتي Trademark استفاده مي كنند. نشانه هاي تجاري به دو بخش تصويري و نوشتاري تقسيم مي شوند كه هر يك از اين بخشها بسته به نوع استفاده به زيربخشهاي كوچكتر تقسيم مي شوند كه به تفصيل توضيح داده مي شود. نشانه هاي تصويري خود به سه بخش مصور ساده، سمبليك و مجرد تقسيم مي شوند.

2ـ5ـ1ـ نشانه هاي مصور ساده :

همانطور كه از نامش پيداست، اينگونه نشانه هاي تصويري، تصورات ساده را تجسم عيني مي بخشند و بسته به نوع تصورات طبقه بندي مي شوند. زماني كه تصورات، مفهومي ساده و گويا دارند، نشانه هاي مصور عبارتند از: تصوير خلاصه شده شبيه افراد، اشياء، حيوانات، طبيعت و يا نوع خاصي از توليدات و خدمات كه مي توان به راحتي با يك تصوير ساده شده مفهومشان را بيان كرد. براي مثال نشانه توليدات و بافته هاي پشمي را با يك گلوله كاموا نشان مي دهند.

2ـ5ـ2ـ نشانه هاي مصور سمبليك :
چنانچه در بخش سمبل اشاره شده وسعت و توان بيان اشكال سمبليك وراي ظاهر آنها است و مي توانند بطور غيرمستقيم مفاهيم وسيعي را بيانگر باشند. در نشانه هاي مصور سمبليك رابطه صوري الزاماً مستقيم نيست و اكثراً بطور غيرمستقيم مفهوم را بيان مي كنند.

تصاوير اسطوره اي كه در فرهنگ هر ملتي معناي خاص براي او دارد. در زمره اينگونه نشانه ها هستند. تصاويري از حيوانات مختلف مانند بز، شير، عقاب، سيمرغ، اژدها و اشياعي مانند صليب، شمشير، داس و چكش و گياهان مانند زنبق، شاخه زيتون و بسياري از پديده هاي طبيعي مانند خورشيد، ماه، ستاره.

كاربرد نشانه هاي سمبليك به عنوان نشانه نجابت خانوادگي قرنها معمول بوده همچنين در نشانه هايي كه مليت خاصي مطرح است بيشتر از اين روش بيان تصويري استفاده مي شود. گاهي سمبلي به مفهوم وسيعي دلالت دارد و براي اينكه به موضوع خاصي آنرا نسبت دهنده براي وضوح بيشتر مطلب، توسط طراح، تغييراتي جزعي در آن داده مي شود.

2ـ5ـ3ـ نشانه هاي مصور مجرد :

گروهي از نشانه ها، تصويري تجريدي دارند. بدين معنا كه مفهوم و تصور پيچيده اي را مي خواهند بيان كنند كه رابطه عيني مشخصي با اشياء يا افعال ندارند و يا وسعت مفهوم موضوع در يك تصوير ساده نمي گنجد. در اينگونه موارد از اشكال مجرد استفاده مي شود و به تدريج و به مرور زمان به عنوان نشان آن موضوع تثبيت مي شود.

غالب نشانه هايي كه از اشكال هندسي بهره مي گيرند يا بعضي از علايم راهنمايي رانندگي مثل علامت خطر، توقف ممنوع يا ورود ممنوع. و يا گروه كثير نشانهاي قراردادي علوم مختلف مثل رياضي، آمار، نجوم (= + % - × :) اينگونه نشانه هاي ترسيمي كه براي علوم مختلف بصورت قراردادي طراحي مي شوند و غالباً به صورت رمزهايي كه درك آنها با مراجعه ره راهنماهاي ضميمه شده امكان دارد و همچنين به خاطر /// آنها مستلزم آموزش و تكرار است. نشانه هاي تجريدي قراردادي محسوب مي شوند و مي توان آنها را حد فاصل نشانه هاي تصويري و نوشتاري دانست.

بعضي علايم و نشانه ها از امتزاج انواع مختلف بوجود آمده اند. براي مثال علايم محيطي با علايم رانندگي كه بعضي از نشانه تصويري، تجريدي، نوشتاري و حتي سمبليك را بكار مي گيرد تا مفهوم را بيان كند و اينگونه استفاده ها باعث بوجود آمدن فصل مشترك هايي در بين بخشهاي مختلف مي شوند.

2ـ5ـ4ـ فصل مشترك هاي انواع نشانه هاي مصور :

اگر سه بخش نشانه هاي مصور از نوع مصور ساده، مصور سمبليك و مصور تجريدي را به صورت سه نورافكن تصور كنيم كه براي روشن كردن ماهيت و مفهوم موضوع مورد نظر در اختيار طراح باشد و اين سه نورافكن از خاموشي كامل تا درجات بالايي از روشنايي قابليت تنظيم داشته باشند، آنگاه مي توان چنين نموداري براي فصل مشترك هاي انواع نشانه هاي مصور رسم كرد.

«نمودار (2ـ1) فصل مشترك هاي انواع نشانه هاي مصور»

بسته به مفهومي كه مي خواهيم بيان كنيم مي توانيم تنها يك بخش را روشن و ديگر بخشها را خاموش و يا اينكه با شدت و ضعفي كه جنبه هاي مختلف يك موضوع را بتوان بيشتر روشن ساخت در فصل مشترك هاي دو يا سه بخش كار كرد.

براي اينكه واضح تر مطلب بيان شود مثالهايي را كه به فصل مشترك بخشها مربوط مي شود را بيان مي كنيم.

الف) فصل مشترك بين سه بخش مصور ساده، مصور تجريدي و مصور سمبليك منطقه 1 :

درمنطقه 1 علامت صليب سرخ به شكل بعلاوه نشان مصور ساده اي است كه در پيكتوگرامها به عنوان امدادرساني مفهومي سمبليك و هم مجرد دارد. زيرا كه شكل + رياضي را دارد و مفهوم تجريدي از صليب در اينجا ارائه شده و يا نسان راديو تلويزيون هم چشم و هم دهان است و مفهوم سمبليك دارد و از نظر سادگي به تجريد رسيده.

ب) فصل مشترك بين مصور ساده و مصور تجريدي منطقه 2 :

نشانه هاي خورشيد و ماه ضمن مصور بودن تجريدي هم هستند. خورشيد را مي توان با چندين شعاع و ماه را با يك خط منحني نشان داد. بستگي دارد كه نشانه ها به كدام بخش متمايل باشند داراي شكلي ساده شده باشند و يا كاملاً به سمت تجريدي شدن متمايل باشند. مثلاً تصوير انسان به يك دايره و خط تبديل شود.

ج) فصل مشترك بين مصور تجريدي و مصور سمبليك منطقه 3 :

نشانه اطلاعات كه از علامت سؤال گرفته شده يك نشانه مجرد و سمبليك است و در پيكتوگرام ها استفاده مي شود. همچنين علامت «تيك» براي توجه دادن و صحيح بودن استفاده شود كه هم تجريدي و هم سمبليك است. يا نشانه تأتر كه هم صورت ها تجريدي كار شده اند و هم سمبل تأتر است. اشكال هندسي مثل علامت خطر كه يك مثلث قرمز است و مثلث يك شكل سمبوليك همچنين تجريدي است. 

د) فصل مشترك بين مصور سمبليك و مصور ساده منطقه 4 :

نشانه دست به شكل مشت، علامت دفاع و انقلاب به شكل V علامت پيروزي هم مفهوم سمبليك دارند و هم با موضوع رابطه تصويري مستقيم دارند. نشان بز كه ساده شده است و مفهوم سمبليك آن بواسطه شباهتي است كه بز روي جام سفال دارد.
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ميليونها روش وجود دارد، ممكن است به عكسي ريشخند بزنيد، با آن شوخي كنيد، مجذوب اش شويد، عكس العمل مشابهي وجود ندارد ولي انتخاب هاي متفاوتي هست.

PI : برترين ويژگي و رويكرد در عكاسي از نظر شما چيست؟

ـ پول، شهرت، جايزه و يا يادگيري جلوه هاي جديدي نيستند. آنچه هست، تفاوت ديد از دريچة دوربين و كشف پيوستگي عناصر و روابط بين مردم از زاوية جديد و يا ارتباطات رنگي نو است ـ براي عكاسي شدن و يا يادگيري به شما مدركي مي دهند كه نشان دهندة تجربه تان باشد در حالي كه عملاً آن تجربه وجود ندارد. ـ

PI : جايي گفته بوديد از فيلترها استفاده نمي كنيد. حتي براي دو بعدي ها؟

ـ زماني استفاده مي كنم كه مجبور باشم ـ من به دنبال نشان دادن آني هستم كه مي بينم، نه ساختن اش ـ به شما آنچه را بدان توجه نكرده ايد را ارائه مي دهم ـ چگونه مي توانم؟ عكاسان بايد سؤال كنند، چگونه مي توان خندة مدل را بدون نشان دادن دندانهايش تصوير كرد يا منظرة خانه اي بدون اتومبيل قرمزرنگي جلوي آن چگونه بهتر به نظر مي رسد؟

عميق فكر كنيد و سؤالهاي جديد بپرسيد. به عنوان يك عكاس مي توانيد زيستن در طبيعت و احساسات انساني را نشان دهيد. اما چگونه زيبايي و زشتي را در اصطلاحات بصري توصيف مي كنيد؟ مرگ چيست و چرا انسان زندگي پس از مرگ را با توصيفات منطقي اثبات مي كند؟ به طور خلاصه از مدلهاي خانگي سؤالهاي بزرگ بپرسيد.

ـ دانل مايلكز اين گونه مسائل را امتحان كرده وبه دروازه هاي افسانه اي خلاقيت و آفرينش هنري، جايي ميان مرزهاي عكاسي و فلسفه رسيده است ـ برخلاف هم عصرانش به طور عميقي در ضمير ناخودآگاه براي يافتن آخرين معني زندگي و هنر نفوذ كرده است ـ خود مي گويد: هنگامي كه مردم از من مي پرسند چكاره ام، مي گويم رسماً يك هنرمندم كه به عنوان يك عكاس شناخته شده ام ! 

مايلكز با توصيف موفقيت خلاقانه اش در زندگي مي گويد: «من يك اكسپرسيونيست هستم. بدين معني كه يك عكاس. نويسنده و يا نقاش نيستم. كسي هستم كه ترجيح مي دهد، شخصي كه بر طبق احتياجاتش به مقصود مي رسد.»

او خود را به عنوان يك عضو غيرمعمول در دنياي فتوگرافيك مي يابد. بسياري از عكاسان به گفتة وي به گونه اي ناخودآگاه درگير اصطلاحات سياسي مي شوند. ولي مايلكز از يك گوينده بصري و سمبل نظريات و تفاسير به موفقيت انتقال انسان مي رسد ـ به عنوان مثال مي گويد: براي نشان دادن احساس غم يك زن، گريه مفهومي را القا نمي كند. عمق احساس اندوه پيام رسان است ـ مايلكز در 26 سالگي با دوربين قرضي براي ديدن جنگ سرد و ماجراهاي پشت پرده آن وارد خاك روسيه شد. در شرايطي كه بسياري اين سفر را خطرناك و احمقانه مي دانستند براي گرفتن و ثبت تصاويري از مردماني كه دشمن انگاشته مي شدند در اطراف شهر مينسك (Minsk) سرگردان شد و از ملاقات هاي افراد عادي عكس گرفت كه البته خود انقلابي براي ارتش و خلاقيتي ماندگار در پذيرش ريسك را به ارمغان داشت ـ 

مايلكز به نيويورك بازگشت به منظور ادامة عكاسي به شيوه اي كه آرزويش را داشت، براي به تصوير كشيدن رازها و حالات دروني انسان ـ در شرايطي كه عكاسي در دهة 60 به سوي سبكي پيكره وار و تزئيني سوق داده مي شد او با حس آزادي و تجربه به دنبال يافتن آرزو، زمان، جواني و مرگ رفت ـ به دنبال اصطلاحات نبود، سؤالي نداشت و ندارد، وي با هنرش مي پرسد، نه سؤالهاي منطقي و مباحثه و چه چيزي مي تواند حائز اهميت تر از اين باشد؟

وي سعي بر آن داشت تا ارتباطي ميان تخيلات و عكاسي بوجود آورد، براي مايلكز بزرگترين ويژگي و اهميت عكاسي تنها انتقال احساسات نبوده، بلكه وارد كردن بيننده به يك امتحان دروني دربارة نظريات و پرسيدن سؤالاتي است كه محدودة وسيعي را شامل مي شود و متقابلاً براي اين امر خود او بايد راه هاي بي نتيجه و متفاوتي را طي مي كرد. 

مايلكز مي نويسد: من بيشتر رد شدم تا موفق شوم، در راهي كه كسي با عكاسي از غروب خورشيد هرگز رد نمي شود … تعداد كثيري از منتقدان و حتي دانشجويان عكاسي كارهاي او را ملامت كرده و معتقد بودند مايلكز هنر را منحصراً براي سبك خود مي پندارد. مايكلز مي گويد: اگر من مي خواستم به آنچه مردم درباره ام فكر مي كردند توجه كنم هرگز حتي به برخي از موفقيت هايي كه بدان ها رسيده ام نزديك هم نمي شدم.

او براي بيش از 4 دهه بيشتر دربارة عكاسي سؤال پرسيد تا آنكه جواب دهد و اكنون در سن 60 سالگي مايلكز معتقد است عكاسي فاقد توصيف است و نمي توان وانمود به جواب دادن كرد. اما وي با بي قراري كار كرده و نظرياتش را به مشورت گذاشته و تا رسيدن به هدف بدون هيچ معطلي ادامه داده است. آرامش در عين خلاقيت به او اجازه داده تا از سانسور كردن خود بپرهيزد و به محض نمايش و يا چاپ آثارش به سوي هدفي بديع تر حركت كند.

در آن مايلك اين گونه مسائل را امتحان نكرده و به دروازه هاي افسانه اي خلق ميان مرزهاي عكاسي و فلسفه رسيده و برخفلاف هم عصرانش به طور عميقي در ضمير ناخودآگاه براي يافتن آخرين معني زندگي و هنرش نفوذ كرده است. او خود مي گويد: هنگامي مردم از من مي پرسند چكاره ام، مي گويم رسماً يك هنرمندم كه شناخته شده ام به عنوان يك عكاس! مايلكز با توصيف موفقيت خلاقانه اش در زندگي مي گويد: (من يك اكسپرسيونيست هستم. بدين معني كه يك عكاس ، نويسنده يا نقاش نيستم. كسي هستم كه ترجيح مي دهد شخصي كه بر طبق احتياجاتش به مقصود مي رسد.)

او خودش را به عنوان يك عضو غيرمعمول در دنياي فتوگرافيك مي يابد. بسياري از عكاسان به گفتة وي به گونه اي ناخودآگاه درگير اصطلاحات سياسي مي شوند. ولي مايلكز از يك گوينده بصري و سمبل نظريات تفسير نشده به موفق به انتقال يك انسان مي شود. به عنوان مثال مي گويد: براي نشان دادن احساس اندوه يك زن گريه مفهومي را القا نمي كند، عمق احساسات پيام آور است.

بر طبق نظريات دوران مايلكز كه ملقمه اي از متافيزيك و تجسمات زيركانه مادي را در بر مي گرفته است با يك بازي صورت عكس ها را تغيير مي داده اند. براي بيش از 4 دهه وي بيشتر دربارة عكاسي سؤال مي پرسيد تا اينكه جواب دهد و اكنون در سن 60 سالگي مايلكز معتقد است عكاسي فاقد توصيف است و نمي توان وانمود به جواب دادن نكرد. مايلكز در 26 سالگي با دوربيني قرضي براي ديدن جنگ سرد و ماجراهاي پشت پرده آن وارد خاك روسيه شد، در شرايطي كه بسياري اين سفر را خطرناك و احمقانه مي دانستند براي گرفتن و ثبت تصاويري از مردماني كه دشمن انگاشته مي شدند در اطراف شهر مينسك (Minsk) سرگردان شد و تنها ملاقات افراد عادي را ثبت كرد كه البته خود انقلابي براي ارتش و خلاقيتي ماندگار در پذيرش ريسك را به ارمغان داشت. مايلكز به نيويورك بازگشت به منظور ادامة عكاسي به شيوه كه آرزوهايش را ارضا مي كرد. براي به تصوير كشيدن رازها و حالات دروني انسان. در شرايطي كه عكاسي در دهة 60 به سوي سبكي پيكره وار و تزئيني سوق داده مي شد او با حس آزادي و تجربه بدنبال يافتن آرزو، زمان، جواني و مرگ رفت. به دنبال اصلاحات نبود. سؤالي نداشت و ندارد وي با هنرش مي پرسد، نه سؤالهاي منطقي و مباحثه و چه چيزي مي تواند حائز اهميت تر از اين باشد؟

وي سعي بر آن داشت تا ارتباطي ميان تخيلات و عكاسي بوجود آورد، براي مايلكز بزرگترين ويژگي و اهميت عكاسي تنها انتقال احساسات نبوده، بلكه وارد كردن بيننده به يك امتحان دروني دربارة نظريات و پرسيدن سؤالاتي است كه محدودة وسيعي را شامل مي شود و متقابلاً براي اين امر خود او بايد راه هاي بي نتيجه و متفاوتي را طي مي كرد. 

مايلكز مي نويسد: من بيشتر رد شدم تا موفق شوم، در راهي كه كسي با عكاسي از غروب خورشيد هرگز رد نمي شود … تعداد كثيري از منتقدان و حتي دانشجويان عكاسي كارهاي او را ملامت كرده و معتقد بودند مايلكز هنر را منحصراً براي سبك خود مي پندارد. مايكلز مي گويد: اگر من مي خواستم به آنچه مردم درباره ام فكر مي كردند توجه كنم هرگز حتي به برخي از موفقيت هايي كه بدان ها رسيده ام نزديك هم نمي شدم.

وي با بي قراري كار كرده و نظرياتش را به مشورت مي نشست و تا رسيدن به هدف بدون هيچ معطلي ادامه مي داد. آرامش در عين خلاقيت به او اجازه داده تا از سانسور كردن خود بپرهيزد و به محض نمايش و يا چاپ آثارش به سوي هدفي بديع تر حركت كند.

تصويرسازي كتاب :

Encyclopedia Blritannia _ Wklliam Bentons publisher 1973 – Vol 11 _ P. 1096
تصويرسازي ريشه در نوشته هاي مصور مصر باستان دارد كه به عنوان كتاب مردگان همراه با مرده دفن مي گرديد. به جزء ويرژيل واتيكان و ايليا ميلان (قرن 4 م) از روم باستان چيز كمي به جاي مانده است. الماس سوترا قديمي ترين تصويرسازي چاپي در 868 م. در حين پديد آمده است كه همراه با كليشه هاي حكاكي شده (چوبي) در موزة بريتانيا نگهداري مي شود. در غرب هرچند كه در اواخر قرن 14 حكاكي روي چوب براي چاپ بر روي كارت هاي بازي مورد استفاده قرار مي گرفت، تا زماني كه حروف چاپي جا به جا شوند تا ميانة قرن 15 ساخته نشده بود. 

كليشة چوبي تصاوير هم در چاپ كتاب به كار گرفته نشد و از اين زمان به عبد حكاكي چوبي بصورت متن همراه با تصويرسازي به تعداد زيادي براي چاپ كتاب ساخته شد. كتاب uirich Boners Der Edelstein (1461 م.) توسط Albrecht ptister of Bamberg را مي توان اولين كتاب تصويرسازي شده چاپي در نظر گرفت كه در آن تأثير ابزارهاي نخستين بر كار طراحي كليشه ها مشهود است. از اين رو تصويرسازي هاي چاپي اوليه نمي توانستند در مقايسه با كارهاي مينياتور دستي قابل توجه باشند.

همچنين در كارهاي چاپي اوليه عملاً از رنگ صرفنظر مي شد  در پاره اي از مواد رنگ بطور دستي وارد مي شد. ولي با وجود اين مشكلات در آلمان و ايتاليا كتاب هاي نفيسي با تصاوير چاپ رنگي به چاپ رسيد. مانند:

(1457) Mainz Psalter و Hypneratomachia و Peliphili در 1499 توسط آلدوس Aldus اسپانيا و هلند به مقدار كمي در تاريخ اوليه ي تصويرسازي مشاركت نمودند. ولي انگلستان هيچگونه كاري از خود نشان نداده است. در اوايل قرن 16 با حضور مس در زمينة حكاكي، هنرمنداني چون هولباين و دورر كه كارهاي حكاكي از روي طرحهاي خود را خود انجام مي دادند به استاداني براي حكاكي سپردند. مخصوصاً در كتاب هايي مانند Great passion (1510ـ1499) و Little passion (1511) از دورر.

تصويرسازي هاي ايتاليايي در اواسط قرن 16 از نظر سبك و فن با آلمانيها تفاوت يافت. جفري توري تحت تأثير ايتاليا آنچنان منقلب گرديد كه نه تنها وضع كتاب را در فرانسه بلكه در تمام اروپا تغيير داد.

از ميان چاپگرهاي فرانسه بزرگترينشان در آنتورپ عموماً زيرنظر يك هلندي به نام كريستف پلانتين (1589ـ1555) بود. مانند Biblia polyglotta در 1568 كه بعضي تصويرسازي هاي اين كتاب گراورهايي ساخته شده بود كه بيش از يك تصويرساز روي آنها كار كرده بود. در سال 1559 پلانتين كتاب Pompe funebre charles V كه يكي از يادنامه هاي /// مذهبي بود را ارائه نمود. اين يادنامه و كتابهايي در زمينة معماري، آناتومي و سواركاري شناسنامة قرن 16 در ايتاليا، فرانسه و هلند گرديد.

علاوه بر اينها در سال 1612 به مناسبت درگذشت ملكه ي اسپانيا در فلورانس كتاب هايي منتشر گرديد كه توسط ژاك كالوت تصويرسازي شده بود. Pompa introitus Ferdinandi (1641) توسط روبنس و Maneige Royal (1623) توسط كريسپين دو پاس تصويرسازي و در فرانسه منتشر گرديد. از نيمة دوم قرن 16 يك مدرسة بومي در انگلستان شروع بكار كرد و در قرن بعد تصويرساز بزرگي همچون فرانسيس بارلو با ارائه Aesop كاري قابل توجه در برابر ساير كارهاي اروپايي انجام داد.

هرچند كه اولين كليشه هاي چوبي باقي مانده متعلق به چين و اولين حروف قابل جا به جايي متعلق به كشور كره مي باشند ولي كتاب هاي بسيار كمي تا قرن 16 با تصويرسازي در شرق به چاپ رسيده است. در ميانة قرن 16 كتاب هاي بسياري با تصويرسازي هايي بي نهايت زيبا در چين به چاپ رسيده حتي در 1605 كتابي در 5 رنگ كليشه سازي شده است. و سه سال بعد در ژاپن كتابي به نام Ise monagutari كه به نظر مي رسد توسط تصويرساز و هنرمند مشهور Koetsu تصويرسازي شده باشد و يكي از اولين كتاب هاي تصويرسازي شده در ژاپن است پديد آمد. 

در اين دوران هنرمندان ژاپني علاقه بيشتري نسبت به چيني ها به حكاكي روي چوب نشان دادند و نام مدرسة Ukiyo _ e به خاطر كليشه هاي چوبي رنگي قابل اشاره است. هرچند كه چاپ رنگي قابل اشاره است. هرچند كه چاپ رنگي در مراحل جداگانه صورت مي گرفت و بعضي از آنها در كتاب بطور آشكار ديده مي شد. يكي از اولين هنرمندان اين مدرسه به نام Moronobu بيش از 150 جلد كتاب تصويرسازي نمود كه بيشتر آنها سياه و سفيد بود.

مسجد كبود شهر ايروان :

دو كشور ايران و ارمنستان روابط دوستانة تاريخي عميقي با هم داشته و دارند. مردم اين دو كشور در طي قرون متمادي و تماسها و برخوردهاي متفاوت، اثرات بسيار زيادي بر روي يكديگر نهاده اند كه اثرات فرهنگي بيش از هر چيز ديگر، قابل تأمل مي باشند.

هرچند مقولة فرهنگ، مبحث بسيار وسيع و پيچيده ايست، ولي يكي از مظاهر آن خواه ناخواه جنبه هاي مذهبي در هر قوم و مليتي است. مردم ارمنستان گرچه ملتي با مذهب مسيحيت هستند، ولي در كشور آنان و در پايتخت آن، يكي از زيباترين مساجد و يكي از باشكوه ترين نمونه هاي معماري قرن هيجدهم ميلادي قرار گرفته است.

اين مسجد كه به «مسجد كبود» يا «مسجد حسين علي خان» معروف است، بنا به گفته ها و شواهد در سال 1179 هجري قمري. مصادف با 5ـ1764 ميلادي ساخته شده و به سبب كاشيهاي آبي رنگ به كاررفته در آن به «مسجد كبود» معروف شده است. اين مسجد به هنگام ساخت، در كنار بازار و ميدان قديمي شهر ايروان قرار داشت كه امروزه به خاطر سبك جديد معماري شهر، فقط مسجد از ان مجموعه به جا مانده است.

مسجد داراي چهار ايوان بوده و طول و عرض آن 5/66 × 97 متر است. شبستان و صحن اصلي داراي گنبدي بزرگ با كاشيهاي آبي فيروزه اي است كه در سمت جنوبي محوطه واقع شده و داراي پنجره هاي مشبك با شيشه هاي رنگين است كه زيبايي خاصي به اين مكان بخشيده اند. سردر ورودي بسيار شكيل بوده و با نقوش اسليمي و كاشي كاري معرق مزين شده، در طرفين شبستان اصلي (در سمت شرق و غرب) دو شبستان ديگر قرار دارد كه هر كدام داراي محراب مرمرين مي باشند. اين محرابها داراي آياتي از قرآن مجيد بوده و گفته مي شود كه كار هنرمندان اصفهاني مي باشد.

در اطراف حياط اصلي، حجره هايي قرار دارد كه زماني مخصوص طلاب و روحانيون بوده و هر كدام با ايوانهاي طاق نما پوشيده شده اند. همچنين، مسجد داراي سه دَربِ ورودي بوده است: درب بزرگتر در جنوب شرق قرار داشته كه توسط دالاني طاق ضربي مزين به گچبري و كاشي كاريهاي زيبا، به صحن متصل مي شده است. منارة نسبتاً بلندي نيز در همين محل استوار است كه داراي آجرهاي لعابي و پايه اي سنگي است و روزگاري طنين الله اكبر از آن به گوش مي رسيده است. 

دو درب ديگر نيز در سمت شرق و غرب مسجد وجود داشته كه اكنون مسدود مي باشند. در حال حاضر نيز از دربي كه در سمت شمال غرب مسجد واقع است، رفت و آمد مي شود. كف مسجد، سنگفرش بوده و حوض سنگي چهارگوش در وسط آن قرار دارد. اطراف حوض نيز چهار باغچة زيبا قرار گرفته كه هر كدام با گلهاي رنگين جلوة دلنوازي را به حياط مسجد داده اند. 

امروزه اين مسجد زيبا در حاشية خياباني به نام «مسروب ماشتوتس1» قرار دارد و خوشبختانه مسجد يكي از اماكني بود كه از دست مبارزات ضد مذهبي حكومت كمونيستي سابق، جان سالم بدر برده و با تدابير تني چند از مقامات دو طرف (ايران و ارمنستان)، اين يادگار ارزشمند از خطرات مختلف برون جسته و هم اكنون از آن استفاده هاي فرهنگي مي شود. رواقهاي ضلع غربي به عنوان نگارخانه و نمايشگاه عكسهاي تاريخي و اسناد مربوط به مسجد بوده و در رواقهاي شرقي كلاسهاي آموزش زبان فارسي تشكيل مي شود. همچنين در قسمتي نيز كتابخانة بزرگي به همت مسئولات محترم سفارت جمهوري اسلامي برقرار گرديده كه علاقمندان به زبان فارسي و دانشجويان ايراني مقيم از آن بهره مي برند. اتاقي نيز به هيأت امناء نگهباني اختصاص يافته كه در راستاي اشاعة فرهنگ ايراني اسلامي خدمات اطلاع رساني ارائه مي نمايند.

در يكي از منابع تاريخي ارمني آمده است كه:

شاه اسماعيل اول صفوي، دولت مقتدر واحدي كه اساس آن بر استقلال سياسي و مذهبي استوار بود، بوجود آورنده او مذهب شيعه را مذهب رسمي ايران اعلام كرده و به عنوان روح مذهب اثني عشري علاقه و همبستگي اكثريت جمعيت تحت سلطة خود را بدست آورد….

شاه اسماعيل با تجهيز نيروهاي رزمندة خود در مدت كوتاهي توانست بر قسمت عظيم ايران، اَران2 به ارمنستان و بين النهرين استيلا يابد. بعد از جنگ چالدران، شاه اسماعيل قواي نظامي خود را تجهيز كرده شهرها و قلاع از دست رفته و ماوراي قفقاز و سرزمين آرارات را از تركها باز پس گرفت. سرزمين آرارات را با حق تيول داري به قوم «روم لو3» سپرد. 

يكي از كلام اين قوم «ديوسلطان روم لو4» بود. به استناد مأخذ تاريخي موجود، ديوسلطان روم لو كارهاي ساختماني قابل ملاحظه اي در ايروان انجام داده است. من جمله مسجد برگي بنا نهاده است….

اين مسجد بنا بر شواهد در اثر زلزلة سال 1679 ميلادي كاملاً ويران شده و سپس در سال 1766 م. دوباره توسط فردي به نام «حسين علي خان ايرواني» بنا شده و به همين علت به نام «مسجد حسين علي خان» و يا «مسجد خاني» مشهور بوده است.

مسجد پس از الحاق ارمنستان به روسية تزاري به كارهاي مذهبي خود ادامه مي داد، ولي با وجود سياستهاي مذهب ستيزي حكومت و تهديدهاي فراوان و فشارهاي بي امان، مردم اعتقاد خود را از دست نداده و مصمم بر ارادة خود استوار ماندند و ارادة الهي نيز دليلي شد تا اين مكان از بين نرفته و همچنان پابرجا بماند تا گواه دينداري و اعتقاد توحيدي مردم اين مرز و بوم باشد.

در چندين سال اخير بنا بر قراردادي كه بين مديريت صنايع بنياد مستضعفان و جانبازان ايران و رئيس كميتة اجرايي شوراي شهر ايروان كه در تاريخ 16 بهمن 1370 (15 فوريه 1992) امضاء گرديد، بازسازي و ترميم اين يادگار قديمي كه يكي از مظاهر دوستي و روابط ديرپاي دو كشور است، به عهدة سازمان مربوط قرار گرفت، تا با ترميم آن ساية نابودي از اين مكان مقدس برطرف گرديده و بيش از پيش مورد استفاده قرار گيرد.

نويسنده: مهرداد مؤمني

پي نوشتها:

1_ Mesrop Mashtots
2ـ اَران، مناطق شمالي عراق كنوني و قسمتهايي از تركيه را شامل مي شود.

3_ Roum lou
4ـ ديوسلطان در زمان شاه اسماعيل مربي طهماسب ميرزا پسر اسماعيل بود كه پس از مرگ شاه در سال 1523 م. و به حكومت رسيدن طهماسب به قائم مقامي سلطنت منصوب شد.

David o’keefe :

در كلاس و هم هنگامي كه مشاور راهنماي دبيرستان از او پرسيد بر پايه تحصيلاتش چه شغلي را مدنظر دارد، 

ديويد اوكيف (David o’keefe) به سادگي جواب داد: «مي خواهم هنرمند شوم.»

مشاور با لحني ملتمسانه: «خيلي خوبه، اما مي خواهي چه شغلي را انتخاب كني.»

سال بعد، سناريوي گذشته دوباره تكرار مي شود و اوكيف در پاسخ به سؤال مشاور مي گويد: «مي خواهم هنرمند شوم.»

و مشاور به او پيشنهاد مي كند كارهايي همچون نمايندة اداره بيمه و يا شبيه به آن را بيابد. سال آخر در حالي كه او مجدد به دفتر همان مشاور فراخوانده مي شود تا راهنمايي و ارشاد گردد، خود را براي پاسخگويي به سؤال هميشگي آماده مي سازد.

«خوب، تو هنوز هم مي خواهي هنرمند شوي؟»

«نه، مي خواهم مشاور راهنما شوم.» به كلاس برمي گردد و ديگر خود را در اين مورد به زحمت نمي اندازد و باعث دردسر خود نمي شود.

از آن به بعد، O’keefe با دفترچة طراحي اي در دست زندگي كرده و دورة هنري خود را به عنوان هنرمندي حرفه اي در The tampatribune و سر هم كردن مقالات طنز زيرنظر Wayne stayskal شروع كرد و اندكي بعد با پيوستن به بخش اخبار هنري به فعاليت خود ادامه داد. او به صورت رسمي به عنوان تصويرگر پروژه هاي تصويرسازي Tribune استخدام شد.

شخصيت هاي سُخره آميز و تصويرگري هاي فكاهي او برنده جوايز متعددي از سازمانها مختلفي چون جامعة تصويرگران (L A و NY) ، American Illustration ، Communication Arts ، National Headliner Awards ، انجمن مديران هنري Dimen sional Illustrators و جامعه طراحان خبري شده است.

از نيمه هاي دهة 80 O’keefe تجربة ساخت مجسمه ها، تصويرگري ها و شخصيت هايش را شروع كرد و با تمرين بسيار و ظهور همزمان جلوه هاي ويژه كامپيوتري، اين مديوم را با خط مرزهاي تصويرسازي وفق داد.

مجسمه هاي تصويرگري هاي او شناخته شده ترين و مطرح ترين كارهاي او در طرح جلد مجلات عاميانه اي چون Sparts Illustrated ، Sport Illustratead for kids ، Mad Magazine و the village voice هستند. همچنين تصويرسازي هاي بسياري از او در Time استفاده شده است. كارهاي تبليغاتي او شامل مشاوره دادن به شركت هايي چون Coca. cola ، Waffle House ، Fuji و Suncom communi cations مي باشد.

O’keefe عاشق شغل انتخابي اش است و تنها مي خواهد از مشاور راهنمايش به خاطر روشن كردن مسير انتخابيش تشكر كند. او با شناخت خود توانسته آرزوهايش براي خوشبختي را دنبال كند و به بزرگترين لذتش دست يابد. O’keefe با همسر و چهار فرزندش ساكن براندون در فلوريدا هستند.
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مهرداد /// متولد 1353 تهران، از 9 سالگي فعاليت هنري را آغاز كرد و تكنيك آبرنگ و مداد رنگ را آموخت. آموزشهاي طراحي كسب كرد و از همان اوان كودكي در جشنواره هاي بسياري شركت جُست و حائز رتبه هاي بسياري شد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم: 

1370/ برندة مسابقة كاريكاتور چهره 

1371/ ورود به رشته نقاشي دانشكده هنرهاي زيبا

1372/ مقام اول مسابقة جهاني كاريكاتور هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب

1374/ مقام دوم مسابقه كاريكاتور هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب

1375/ مقام دوم مسابقه كاريكاتور هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب

1376/ ورود به مقطع كارشناسي ارشد در رشته گرافيك /// دانشكده هنرهاي زيبا

1377/ عضو نمايشگاه گروهي كاريكاتور چهره در نگارخانه ماني تبريز

1378/ نمايش يك اثر در سايت IRAN CARTOON
1379/ داور مسابقه كاريكاتور جوان و دستگاههاي اجرايي در مشهد

1380/ مقام سوم كاريكاتور چهره در پنجمين هر سالانه بين المللي كاريكاتور تهران

1380/ ترجمة كتاب Drawing a creative process
1380/ چاپ 8 تصويرسازي معاصر امريكا در مجله هنرهاي تجسمي

1380/ آغاز تدريس در دانشكده هنر دانشگاه فردوسي مشهد هيأت علمي گروه گرافيك

1380/ تدريس در مؤسسه علمي كاربردي سوره مشهد

1381/ تدريس طراحي در آموزشگاه فني حرفه اي الزهرا

1381/ متصدي مدير گروه گرافيك دانشكده هنر دانشگاه فردوسي

1381/ داور بخش كاريكاتور سومين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان خراسان

1382/ متصدي سِمَت معاون آموزشي دانشكده هنر دانشگاه فردوسي

1382/ عضو هيأت داوران مسابقات سراسري فرهنگي ///

1383/ مقام اول كاريكاتور مسابقه سراسري دوچرخه و هواي پاك

1384/ سرپرست هسته كارآفريني دانشكده هنر دانشگاه فردوسي مشهد

1384/ داور بخش كاريكاتور هشتمين دوره مسابقات سراسري فرهنگي هنري آموزشگاهها

1384/ ورود به مقطع دكتر در رشتة پژوهش هنر دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس قرآن
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